
   پژوهشی- دو فصلنامۀ علمی 

  مطالعات حقوق و سیاست

   ١٤٠٢، بهار و تابستان٣، شماره ٣سال  

  ٧٣- ٥٩صفحات 

  Law and policy studies 
Biquarterly Journal of 

Religion and Social Sceinces 
Year 3, Number 3/Spring and 

summer 2023 
Pages: 59-73 

  

تحقق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در شرایط 

  نظام حقوقی افغانستان

  ١*داد کامران حسین

  

  چکیده

   اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفـری آن، در نظـام حقـوقی افغانـستان سـابقه 

 و نیـز تـصویب قـانون ١٣٥٥ار آمدن قانون جزای تاریخی طولانی ندارد و با روی ک

مدنی افغانستان در همین سال، به بحث اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری آن نیـز 

 اشـخاص  در نظام حقوقی افغانـستان، ایـن اشـخاص بـه دو دسـته. توجه شده است

ها، و دوایـر دولتـی و اشـخاص حقـوقی خـاص  ها و مؤسسه حقوقی عام مثل شرکت

بندی، نگارنـده در  با توجه به این دسته. شود های خصوصی تقسیم می همانند شرکت

دنبال  ای، به خانه  توصیفی و با استفاده از منابع کتاب-تحقیق حاضر با روش تحلیلی

درصورتی . پاسخ این پرسش است که آیا این اشخاص مسئولیت کیفری دارند یا خیر

یت کیفری را برای این اشـخاص توان مسئول که پاسخ مثبت باشد، در چه شرایطی می

آیـد، اشـخاص حقـوقی عـام، دارای  مـی بار کرد؟ بنابر آنچه از قوانین افغانستان بـر

مسئولیت کیفری نیستند و صرفا اشخاص حقوقی خاص، مـسئولیت کیفـری را بایـد 
ً

هـا و ضـررهای  صـورتی مـسئول جنایـت همچنین این اشخاص در. برعهده بگیرند

 رؤسا، وکلا و نمایندگان این اشخاص در حین انجام وظیفه، وارده هستند که ممثلین،

  .به نام و یا به حساب آنها مرتکب شده باشد
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  مقدمه

معنای تحمل مجازات اسـت و ایـن مـورد انـواع گونـاگون ماننـد مـسئولیت   به» مسئولیت«واژه 

مسئولیت، بیشتر بـه مفهـوم الـزام یـا . تواند داشته باشد لاقی، دینی و اجتماعی میکیفری، مدنی، اخ

معنای پذیرش نتـایج مجرمانـه  در حقوق جزا، مسئولیت به. رود تعهد به اجرا یا ایفای امری به کار می

تـوان شخـصی را تعقیـب عـدلی و سـپس  مجرد تثبیت ارتکاب جرم نمی  رفتار مرتکب است؛ زیرا به

بـه . کند تا شخص، دارای قدرت تحمل مسئولیت کیفری باشد کرد، بلکه عدالت ایجاب میمجازات 

  .عبارت دیگر، این امکان و زمینه موجود باشد تا بتوان جرم را به شخص نسبت داد

دسـته اول، : گیرنـد توجه به موارد فوق، بـه صـورت عمـوم، اشـخاص در دو دسـته جـای مـی با

سـاحت مـسئولیت اشـخاص حقیقـی، در قـوانین . ص حقـوقیاشخاص حقیقی، و دسته دوم، اشخا

مشخص است، اما درصورتی که اشخاص حقوقی مرتکب جرم شوند، امکان انتـساب جـرم بـه آنهـا 

وجود ندارد؛ زیرا آنها در گام نخست باید قدرت تحمل مجازات را داشته باشند که این افراد فاقد ایـن 

تـوان ایـن   در نظام حقوقی افغانستان، در چه شرایطی میبنابراین، باید بررسی کرد که. ویژگی هستند

ترتیـب، در پـژوهش  بـدین .اشخاص را دارای مسئولیت دانست و مجازات را برای آنها تحمیـل کـرد

حاضر برای بررسی این بحث، ابتدا به مفهوم اشخاص حقوقی، سپس شرایط تحقق مسئولیت کیفری 

  .پردازیم ن اشخاص حقوقی میآنها و در پایان به بررسی مصادیق نمایندگا

   مفاهیم:الف

 که بدنه اصلی این  برای طرح و بررسی دقیق موضوع تحقیق حاضر، لازم است مفاهیم اساسی آن

بر این اساس، در ادامه ابتدا مفهـوم مـسئولیت کیفـری و . تحقیق را سامان داده، با دقت مطالعه شوند

  .سپس مفهوم اشخاص حقوقی را بررسی خواهیم کرد

   مفهوم مسئولیت کیفري)1

مسئولیت کیفری، رکنـی از ارکـان جـرم . ، رکن اصلی و اساسی در نظام کیفری است»مسئولیت«

بـا وجـود ایـن، مـسئولیت . یافتـه باشـد تر، ارکان جـرم تحقـق  یابد که پیش نیست و زمانی ظهور می

فتـار مجرمانـه های جرم در شخصی است که مستحق پیامـدهای ر کیفری، حاصل و اثر اجتماع رکن

 قـانونی، مـادی و معنـوی آن اسـت،  گانـه  تحقق هر جرمی تجمع ارکان سه هرچند لازمه. خود باشد

ی تمیز و اراده در زمان ارتکاب جرم و موانع فـراروی  دلیل اختلال تام قوه گاهی با وجود این تجمع، به

) ١٤٢و١٤١صـص، ١٣٨٨موسـوی مجـاب، . (مسئولیت کیفری، مرتکب، استحقاق مجازات نـدارد

  . شود بنابراین، مسئولیت کیفری که شرط اجرای مجازات است، بعد از ارتکاب جرم بررسی می

توان مسئولیت کیفری را به پایبندی شخص به تحمل پیامدهای جزایی  براساس آنچه بیان شد، می
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تعریـف  پـس از احـراز اهلیـت جنـایی، - در قالب مجازات یا اقدامات تأمینی- خود رفتار مجرمانه

در تعریـف فـوق، بـه » فرد»به جای » شخص«استفاده از اصطلاح ) ٤٦، ص١٣٩٤شریفی، . (نمود

های گذشته، تصور اهلیت جنایی و  در دوره.  مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی است خاطر توسعه

دنبال آن مسئولیت کیفری برای موجودات غیرانـسانی، بـا ایـن تـصور کـه آنهـا فاقـد جـسم و روح  به

هـای اجتمـاعی،  تند، دشوار بود، اما حضور فراگیر انـواع گونـاگون اشـخاص حقـوقی در عرصـههس

ویژه پس از انقلاب صنعتی   های این اشخاص، به همچنین ارتباط تنگاتنگ تحولات بشری با فعالیت

قـضایی و  عنـوان یـک واقعیـت هـای حقـوقی بـه سازی، اعتبار آنها در نظـام و سپس فرایند خصوصی

 جمعی حاکم بر مجموعـه  این امر تا آنجا پیش رفت که به اعتبار روح و اراده. روزافزون شداجتماعی 

  . حقوقی، انتساب تقصیر به آنها ممکن دانسته شد

 قانون جـزا بیـان ٩٦  در ماده١٣٥٥گذار افغانستان برای اولین بار در سال  بر همین اساس، قانون

هـای دولـت از  نای مؤسـسات، دوایـر و تـصدیبه اسـتث) حقوقی(اشخاص حکمی. ١«: داشته است

جرایمی که ممثلین، رؤسا و وکلای آن در اثنای اجـرای وظیفـه بـه نـام و حـساب اشـخاص حکمـی 

 بـا اسـتناد بـه مـاده فـوق، اولـین بـار نظـام حقـوقی .»شـوند گردند، مسئول شناخته مـی مرتکب می

شـناختن اشـخاص حقـوقی در  ت شاهد ورود مسئولیت کیفری و به رسـمی١٣٥٥افغانستان، در سال 

 بـاز هـم تعریـف ١٣٩٦الاجراشدن کد جزای افغانـستان در سـال  در ادامه با لازم. عرصه کیفری بود

  . کد جزا به آن پرداخته است٨٥ تأیید شده و در ماده١٣٥٥گذار در قانون جزا  قانون

  اشخاص حقوقیمفهوم  )2

تعریف خاصی بیان نـشده، امـا است، در علم حقوق » شخص«که جمع کلمه » اشخاص«برای 

، ١٣٩٤ظفرنـژاد، . (شود که دارای حق و تکلیف باشد به کسی گفته می» شخص«در عرصه حقوقی، 

انـد کـه در ایـن معنـا،  کـار بـرده برخی نیز اصطلاح اشخاص حقوقی را به معنای اعم آن بـه) ١٥ص

بستگی افراد انـسانی  شخص حقوقی، از اجتماع و تشکل و هم. شود اشخاص حقیقی را نیز شامل می

منظور انجام اهداف خاص اعـم از انتفـاعی و یـا غیرانتفـاعی، بنـابر مقـررات  یا اشخاص حقیقی، به

  )١٥٦، ص١٣٩٢شامبیاتی، . (آید خاص قانونی به وجود می

 شخص حقوقی، در ترمینولوژی حقوق به گروهی از افراد یـا منفعتـی از منـافع عمـومی اطـلاق 

وعه آن را در حکم شخص طبیعی و موضـوع حـق و تکلیـف قـرار داده باشـد، گردیده که قوانین موض

 بنـابراین،). ٣٧٨، ص١٣٩٢لنگـرودی، . (ها، دولت و شـاروالی های تجارتی، انجمن همانند شرکت

ای از افراد که دارای منافع و فعالیت مشترک هـستند یـا   تعریف، شخص حقوقی عبارت است از دسته

شناسـد و  شده است و قانون، آنها را واجد حق می ه هدف خاصی اختصاص داده ای از اموال که ب    پاره

هـای تجـاری و  برای آنها شخصیت مستقلی در نظر گرفته اسـت، ماننـد دولـت، شـاروالی، شـرکت
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  )١٧، ص١٣٩٤ظفرنژاد، . (ها ها و موقوف انجمن

ت آنهـا عبـارت  در قوانین افغانستان اشخاص حقوقی، به شخص حکمی تعبیر شده و تنهـا تفـاو

، قـانون جـزای ١٣٥٥هرچنـد کـه اولـین بـار در سـال . گردد حکم است و هر دو به یک مفهوم برمی

افغانستان به بحث مسئولیت کیفری اشخاص حقـوقی پرداختـه، شـخص حقـوقی را تعریـف نکـرده 

نیـز ، قانون مدنی افغانستان ١٣٥٥حال، سه ماه و هشت روز بعد از تصویب قانون جزای  بااین. است

شـخص «: را تعریف کـرد» شخص حقوقی« این قانون، ٣٣٧گذار در ماده  به تصویب رسید و قانون

ّحکمی، شخصیت معنوی است که واجد اهلیت حقوقی بوده و بنابر اهداف معین به شکل مؤسـسه، 

  .»گردد شرکت یا جمعیت تشکیل می

 افغانـستان بـوده و بـه ایـن گـذار بنابراین، مراد ما از تعریف اشخاص حقوقی، همان موضع قانون

  .مورد، در ادامه تحقیق حاضر توجه خواهد شد

   انواع اشخاص حقوقی)3

بنـدی اشـخاص   گذار در این ماده به دسته  قانون مدنی افغانستان که قانون٣٣٨ براساس مفاد ماده

  :توان اشخاص حقوقی را به دو دسته تقسیم کرد حقوقی پرداخته، می

هـای  هـای فرعـی یـا شـعبه که این مورد، دولت، ارکان دولت، اداره شخصیت حقوقی عام، -یک

  .شود مربوط به آن و تأسیسات عامه را شامل می

صـورت   شخصیت حقوقی خاص، که این مورد ناشـی از اراده افـراد خـصوصی اسـت و بـه-دو

 باشند؛ آیند و یا آمده های مدنی، تجاری و مانند آن به وجود می ها، شرکت ها، وقف، مؤسسه جمعیت

 کد جزای افغانستان، ٨٥ براساس ماده. هایی را عام تعریف نمایند مگر اینکه قوانین، چنین شخصیت

توان برای آنهـا  های دولتی از ساحت مسئولیت کیفری خارج هستند و نمی ها، دوایر و تصدی مؤسسه

دازد و انقطاع در کار آنـان، پر المنفعه می های مربوطه، به امور عام مسئولیت کیفری بار کرد؛ زیرا اداراه

بنــابراین، مــسئولیت کیفــری صــرف، متوجــه . گــردد ســبب بــروز مــشکلات فــراوان در جامعــه مــی

  . شود های حقوقی خاص می شخصیت

به بیان دیگر، معمولا تا زمانی که جمعیت
ً

ها و تشکلات اعم از انتفاعی و یا غیرانتفاعی بـه ثبـت  

گـذار  قـانون. ل نشود، شخصیت حقوقی به وجود نخواهـد آمـدنرسند و یا قانون به آنها شخصیت قائ

مجموع اشخاصی که واجد شـرایط «:  قانون مدنی این کشور بیان داشته است٣٣٩افغانستان در ماده

توانـد  و عناصر لازمه یک شخصیت حکمی هستند، توسـط قـانون بـه حیـث شـخص حکمـی، مـی

عم از تجاری و غیرتجاری بسته به ثبـت هایی ا ها و مؤسسه شخصیت حقوقی، شرکت» .شناخته شود

های غیر تجاری مطابق قانون تجـارت افغانـستان نیـز ضـروری  ثبت شرکت. آن در دفتر رسمی است

  .نشدن، آنها شایسته برخورداری از شخصیت حقوقی نخواهند بود پنداشته شده و در صورت ثبت
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   شرایط تحقق مسئولیت کیفري اشخاص حقوقی:ب

ها و مـسائل پیچیـده در حقـوق  ری برای اشخاص حقوقی، یکی از موضوعپذیرش مسئولیت کیف

صـورت  اصل بر آن است که اشخاص حقیقی، مـسئول شـناخته شـوند؛ زیـرا جـرم بـه. کیفری است

در هر دو صورت، در هر یـک از ایـن اعمـال . شود عمدی یا براثر خطا، اشتباه یا تقصیر آنها واقع می

که داشتن ادراک و   و آگاهی از قوانین و اراده، شرط است، درحالیارتکابی، عمدی یا غیرعمدی بودن

هاست و از این جهـت، انتـساب مـسئولیت کیفـری بـه  شعور، مختص اشخاص حقیقی یعنی انسان

  )٢٣٨ ص ،١٣٩٦رسولی، . (برانگیز است اشخاص حقوقی، پرسش

 کـد ٨٤  مـاده١ به فقره صراحت بیان شده که با توجه  کد جزای افغانستان به٨٤ این مورد در ماده

شود، این اسـت   پرسشی که در این زمینه ایجاد می.»لیت کیفری، یک امر شخصی استمسئو«: جزا

توان مسئولیت را متوجه خود  که در صورت ارتکاب جرم، فقط اشخاص حقیقی مجازات شوند یا می

 آن، بـه نـام و های بزرگ، وقتی کارمنـد موظـف شخصیت حقوقی نیز دانست؟ برای مثال، در شرکت

کند  گردد یا اینکه اسنادی را به نفع مؤسسه مذکور جعل می حساب شرکت، مرتکب تقلب مالیاتی می

دهد، در چنین مواردی گرچه شـخص حقیقـی  یا پولی را به شکل غیرقانونی به مرجع دیگر انتقال می

 فقـط شخـصیت شود، هدف، رساندن سود به مؤسسه نیز هست و اگر قرار باشد کـه مرتکب جرم می

حقیقی، مسئول شناخته شود و مسئولیت کیفـری فقـط متوجـه وی گـردد، سرنوشـت خـود شـخص 

حقوقی که جرم به نفع آن ارتکاب یافته و از این مجرا برای آن نفع و سـودی رسـیده، چگونـه خواهـد 

  بود؟ 

فـت،  را گر١٣٥٥ کـه جـای قـانون جـزای ١٣٩٦شدن کد جزای افغانستان در سال  الاجرا با لازم

  قـانون جـزای ٨٦  مـاده١ این قانون بدون تغییرات اساسی و مهم، حکم فقـره ٨٥ گذار در ماده قانون

منسوخ را تکرار کرده؛ صرفا با این تفاوت که در قانون قبل آمـده بـود 
ً

، ولـی در »اشـخاص حکمـی«

  .»شخص حکمی«قانون جدید، به درستی آمده است 

شخص حکمـی «: کند  شخص حکمی را چنین بیان می کد جزای افغانستان مسئولیت ٨٥  ماده

های دولتی، از جرایمی که ممثلین، رؤسا یا وکلای آنها در اثنـای  ها، دوایر و تصدی استثنای مؤسسه به

بـا توجـه » .شود گردند، مسئول شناخته می اجرای وظیفه، به نام و حساب شخص حکمی مرتکب می

 نتیجه گرفت که شخص حقوقی درصـورتی مـسئول شـناخته توان چنین به ماده یادشده و مثال بالا می

ها که لزوما اشـخاص حقیقـی هـستند، درصـورت  شود که جرم را ممثلین، رؤسا و وکلای شرکت می
ً

تخلف در حین اجرای وظیفه به نام و یا حساب شرکت فوق، مسئول شناخته شـوند کـه درحقیقـت از 

 نیز ١٣٥٥ قانون جزای ٩٦ ماده ١کم را فقره این ح. گردد این مجرا همان شخص حقوقی مجازات می

  . تائید کرده بود
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برای اینکه بتـوان . شود تا مواد ذکرشده و موارد مشابه آن مطالعه و بررسی شود در ادامه تلاش می

مسئولیت کیفری را به اشخاص حقوقی منتسب کرد و آنها را مسئول دانست، لازم است تا شرایط زیـر 

  .ددرباره آنها احراز گرد

   وقوع جرم توسط ممثل، رئیس و وکیل در حین اجراي وظیفه)1

ری آن، نظـام کیفـری با وجود موانعی در زمینه استناد جرم به شـخص حقـوقی و مـسئولیت کیفـ

نظریه مـسئولیت نیـابتی، : اند، برای نمونه های متفاوت برای حل آن ارائه اده روشکشورهای مختلف 

 نظریـه مـافوق و کارفرمـا، نظریـه تجمـع، نظریـه مـسئولیت ،)شخـصیت ثـانوی(نظریه برابرانگاری

گـذار افغانـستان نظریـه مـافوق و  های فـوق، قـانون از میان نظریه. سازمانی و نظریه قدرت و پذیرش

  . کارفرما را پذیرفته که این نظریه ریشه در حقوق امریکا دارد

شـده کـه متفـاوت از  در حوزه حقوق کار و در حوزه مسئولیت مدنی، برخی قواعد خـاص وضـع

 ضـعیف مـالی  قواعد عام هستند؛ یعنی در حوزه حقوق کار، با نگاه حمایتی به کارگر که دارای وضـع

گـذار افغانـستان بـه  هستند و نیز برای اینکه از آنها سوء استفاده نشود و این مورد از بین بـرود، قـانون

 کـارگر ٤ارفرما سوءاستفاده کند و به جای برای مثال، نتواند از ک. مسئولیت کارفرما توجه داشته است

من لـه «پس براساس قاعده فقهی .  کارگر استخدام نماید و آنها را ملزم به کار درساعات زیادی کند٢

  . ، لازم است تا کارفرما مسئول دانسته شود تا دقت بیشتری در کار خود لحاظ کند»الغنم فعلیه العزم

.  و کار مطرح شد و بعدها وارد حقـوق کیفـری نیـز گردیـداین نظریه ابتدا در حوزه حقوق مدنی

 جرمی که توسط کارمند شخص حقوقی صرف -اول: بنابراین، در این نظریه دو شرط بیان شده است

دوم، کارمند، جـرم را در راسـتای . نظر از جایگاه وی ارتکاب یافته، باید در راستای وظایف وی باشد

  . انتفاع شخص حقوقی، مرتکب شده باشد

 کد جزا نیز چنـین بیـان شـده کـه مـسئولیت کیفـری اشـخاص حقـوقی ٨٥ شرایط فوق در ماده

به جرایم ارتکاب ممثلین، رؤسا و وکلایی که در اثنای ایفـای وظیفـه سـازمانی رخ  غیردولتی را نسبت

ساختن  ضمانت اجرای این مسئولیت، جزای نقدی، مصادره دارایی، متوقف. داده باشد، پذیرفته است

. ّعالیت تا زمانی معین و انحلال آن با رعایت قوانین و مقررات مربوط، و موارد مقرر در قانون اسـتف

 و ٨١٢، ٥٤٤، ٥٤٣، مـواد ٢؛ فقـره ٥٠٠، ٣٧٤، ٣٥١، ٢٨١، مـواد ٢، فقـره ٨٥پس برمبنای مـواد 

اص به جرایمی کـه بـه حـساب اشـخ بینی در دیگر قوانین، نسبت های قابل پیش  کد جزا، و ماده٨٩٤

  . شوند، از لحاظ کیفری مسئول خواهند بود حقوقی یا به نام آنها، نهادها یا نمایندگانشان مرتکب می

 کد جزای افغانستان، اشخاص حقوقی زمانی مسئولیت کیفـری پیـدا ٨٥بنابراین، با توجه به ماده

ه بـه تفـسیر بیـشتر شده در این ماده مرتکب شده باشد که در ادام کنند که جرم را یکی از افراد ذکر می

  :پردازیم این اشخاص می
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» ممثل حقوقی« از عبارت ١٣٥٥ قانون جزای ٩٦ کد جزا و ماده٨٥گذار افغانستان در ماده قانون

گردد، در قانون صراحتی نـدارد و تعریفـی  به چه افرادی اطلاق می» ممثل«اینکه . استفاده کرده است

، اما اگر معنای لغوی و عرفی آن مدنظر گرفته شود، شاید نتوان هر شخص کارمنـد از آن نیامده است

توان ممثل شخص حقوقی گفت که از  و مستخدم را ممثل اشخاص حقوقی دانست؛ زیرا به کسی می

  کننـده، اراده بـه بیـان دیگـر، تمثیـل. نظر عرف و منطق بتوان رفتار او را رفتار شخص حقوقی خوانـد

شد و از دید منطقی، این اجـازه را داشـته باشـد کـه رفتـار آن کارمنـد، بـه شـخص شخص حقوقی با

  )١٠٧، ص١٣٩٢ظفرنژاد، . (حقوقی نسبت داده شود و تصمیم او تصمیم شخص حقوقی تلقی گردد

 کد جزای افغانستان عین عبارت را ذکـر کـرده، ولـی تعریـف خاصـی از ٨٥ گذار در ماده  قانون

هـای تـضامنی و قـانون مـدنی  بررسی این عبارت، باید بـه قـانون شـرکتممثل نیاورده است و برای 

  .مراجعه کرد

هایی از ممثلـین آن را ذکـر کـرده  گذار مصداق های تضامنی، قانون در برخی از مواد قانون شرکت

مـأمور «: های تضامنی چنین تعریف شده اسـت ، قانون شرکت١٢٨برای نمونه، مطابق با ماده . است

امنی عام، در حال تصفیه ممثل شخصیت حکمی شرکت دربرابر محـاکم یـا دیگـر تصفیه شرکت تض

گـذار در مـاده فـوق، مـأمور تـصفیه،  رو، مطابق بـا بیـان قـانون ازاین » .های حکمی است شخصیت

های تـضامنی،   قانون شرکت١١٦ براساس ماده. مصداق و نمونه بارز از ممثل اشخاص حقوقی است

 اشخاصی که در عقد شراکت تضامنی عام به حیث مـأمورین تـصفیه -١«:  ازمأموران تصفیه عبارتند

 اشخاصی که در عقد شراکت تضامنی تعیین نشده باشد، و اشخاصی که توسط -٢.  شده باشد تعیین

 -٣.  تـصفیه تعیـین شـده باشـندشرکا قبل یا بعد از انحلال شرکت تضامنی عام، من حیث مـأمورین

شـان، مـأمور تـصفیه  ده باشند، هـر یکـی از شـرکا یـا وکـلای قـانونیهرگاه مأمورن تصفیه تعیین نش

درصورت مراجعه هر یک از شرکا، مـأمورین تـصفیه . شنود معاملات شرکت تضامنی عام شمرده می

توانند مـصداقی از ممثلـین شـرکت  پس مأمور تصفیه می» .گردند از طرف محکمه مربوطه تعیین می

  . کند نمایندگی میباشد که از طرف آن ) اشخاص حقوقی(

درمقابل ... «: های تضامنی چنین است  قانون شرکت١٤٤مسئولیت مأموران تصفیه مطابق با ماده

مقام یا سـایر نماینـدگانی کـه از طـرف  شده توسط قائم  شرکا و اشخاص ثالث درمورد اقدامات انجام

انـد، مـسئول  ن شـدهبرد وظایف محوله دربرابر شرکت تضامنی عام تعیـی مأمورین تصفیه جهت پیش

در این صورت، مأموران تصفیه که جزو نمایندگان اصلی اشـخاص حقـوقی هـستند، در » .باشند می

 قـانون مـدنی ٣٤ همچنـین براسـاس مـاده. صورت تخلف دیگـر کارمنـدان، مـسئول خواهنـد بـود

نـی یع» .نمایـد باشـد کـه از اراده آن نماینـدگی مـی هر شخص حکمی، دارای ممثل می«: افغانستان
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ممثلین، اعم از رئیس و وکیل است که درحقیقت، همان نماینده قـانونی شـخص حقـوقی اسـت کـه 

  .کند و نمایندگی دارد درراستای اهداف آن کار می

  رؤساوقوع جرم توسط  .1-2

در اصطلاح، رئـیس بـه کـسی . معنای سردار است جمع کلمه رئیس و رئیس در لغت به» رؤسا«

یا چند امر اداری را در اختیار دارد و یک یـا چنـد عـضو بـه اطاعـت از شود که سررشته یک  گفته می

تـوان نتیجـه گرفـت کـه  از این تعریف مـی) ٣٢٦، ص١٣٦٣جعفر لنگرودی، . (پردازند اوامر او می

تعریف حقوقی از رئیس، . کند رئیس اداره، اختیارات گسترده دارد که چندین بخش اداره را رهبری می

و » رئـیس«مـدیره، دارای یـک  هیئت. مدیره، مصداقی از رؤسا است ، اما هیئتدر قوانین وجود ندارد

مـدیره  شـوند و هـدایت هیئـت مدیره انتخـاب مـی  است که در اولین جلسه هیئت» رئیس  نایب«یک 

  )١٤٥، ص١٣٩٤تقی زاده، . (برعهده آنان است

ملـه اعـضای خـود یـا مدیره شخصی را از ج هیئت«:  قانون مدنی افغانستان٤٢٧  مطابق با ماده

 قـانون ٣٦ مدیره مطابق با ماده انتخاب هیئت» .نماید دیگر اعضای جمعیت به حیث رئیس تعیین می

مـدیره،  مدیره از میان اعضای هیئت  رئیس هیئت-١«: محدودالمسئولیت عبارت است ازهای  شرکت

 طور دیگری تـصریح نامه شرکت گردد؛ مگر اینکه در اساس توسط مؤسسین یا سهامداران انتخاب می

مدیره و سهامداران را به عهـده داشـته، و  مدیره، ریاست جلسات هیئت  رئیس هیئت-٢. گردیده باشد

مـدیره را جهـت ریاسـت جلـسه   تواند عضو دیگـری از هیئـت درصورت عدم حضور رئیس، وی می

، رئـیس مـدیره مدیره از طرف رئـیس، اعـضای هیئـت درصورت عدم تعیین عضو هیئت. تعیین نماید

  .»نمایند جلسه را تعیین می

سال از میـان خـود،  در هرمدیره  اعضای هیئت«:  قانون تجارت افغانستان٣٠٤ همچنین مطابق با ماده

یـس و معـاون » .کند رئیس و درصورت لزوم، معاون رئیس را انتخاب می با توجـه بـه توضـیحات فـوق، رئ

مـدیره باشـد،  تواند رئیس یا معاون رئیس هیئـت یشخص حقوقی نم. کند مدیره انتخاب می  رئیس را هیئت

توانـد در  مـدیره اسـت کـه مـی مـدیره، در حکـم عـضو هیئـت بلکه شخص حقیقـی نماینـده او در هیئـت

 شـده   قـانون مـدنی بیـان٤٢٨ مدیره، در ماده وظایف رئیس هیئت. های ذکرشده، ایفای وظیفه نماید سمت

شـود، امـور مربـوط بـه پیـشنهاد، تقـرر  رئیس تعیین میمدیره به حیث  شخصی که از طرف هیئت«: است

موظفین، تطبیق مجازات تأدیبی، ملاحظـه اسـناد، مـصرف و مراقبـت تنفیـذ تـصاویب مجمـع عمـومی و 

   .» جمعیت، خلاف آن تصریح نشده باشدنامه دهد؛ مشروط بر اینکه در اساس مدیره را انجام می هیئت

مدیره جدا نیست و هـر جـا کـه در قـانون از   از هیئتمدیره پس باید توجه داشت که رئیس هیئت

هـای کیفـری و  مدیره نیز بوده و مسئولیت مدیره یا اعضای آن صحبت شده، منظور رئیس هیئت هیئت

  .مدنی مقرر در مورد او نیز صدق خواهد کرد
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 کارهـای خـود را بـه او معنای کسی است که شخصی انجام جمع کلمه وکیل، در لغت به» وکلا«

از طرف (بودن، وکالت   معنای نماینده در لغت به» نمایندگی«) معین، ذیل واژه وکلا. (کند واگذار می

معنـای  کار رفته است و در اصطلاح بـه ، وکالت مجلس و آژانس به )نماینده شرکت(کارگزاری ) کسی

بـه نـام شـخص (ص دیگـری اعم، صفت شخصی است که اقدام به انجام اعمال حقوقی بـرای شـخ

نماینـدگی (و یا به اسـتناد اختیـار ناشـی از قـرارداد ) نمایندگی قانونی(به استناد قدرت قانونی ) دیگر

. کند و نتیجه اقدام او ایجاد یک تعهد یا یک حق به عهده یا بـه نفـع منـوب عنـه اسـت می) قراردادی

نده حمل، دلال، متصدی حراج، نماینده العمل کار، نمای ّتعریف مزبور، ولی، وصی، قیم، وکیل، حق

  )٣٥، ص١٣٨٨امیر معزی، . (گردد فروش و انواع نمایندگان تجارتی را شامل می

وکیـل مـدافع، مـساعد «:  قانون اجرائـات جزایـی افغانـستان٨٥گذار در ماده  براساس بیان قانون

 این اجازه را بـه محـاکم ،٨٥در ماده» وکیل«استفاده از عبارت » .باشد ّحقوقی، ولی، وصی و قیم می

افغانستان خواهد داد تا نه تنها اشخاص حقوقی را درقبـال عملکردهـای نماینـدگان قـانونی و واقعـی 

توان عنوان وکیل را برای آنهـا صـادق  اشخاص حقوقی مسئول بداند، بلکه نمایندگان قراردادی که می

 قـانون ١٥٥٤گـذار در مـاده قانون. آفرین باشد توانند برای اشخاص حقوقی، مسئولیت دانست نیز می

موجب آن، موکل، شخص دیگری را در تصرفات  وکالت، عقدی است که به«: مدنی بیان داشته است

 آن ١٠ مـاده٦قانون وکلای مدافع، وظیفه وکیـل را در فقـره » .سازد مقام خود می قانونی و معلوم، قائم

های حقوقی بـه اشـخاص حقیقـی و حکمـی  یکی از وجایب آنها ارائه مشورت«: دارد چنین بیان می

تواند  هر عقدی را که موکل می«:  قانون مدنی افغانستان آمده است١٥٥٩همچنین در ماده» .باشد می

مستقیما انجام دهد، انجام آن توسط وکیل نیز جواز دارد
ً

 قانون مدنی هـم ١٥٦٧گذار در ماده قانون» .

سئولیت تضامنی دارند؛ مشروط بـر اینکـه وکالـت، وکلای متعدد به عقد واحد، م«: بیان داشته است

تجـاوز یکـی از وکـلای . قابل تجزیه نبوده یا ضرر عاید بر موکل، نتیجه خطـای مـشترک آنهـا باشـد

  . »آورد متضمن از حدود وکالت یا سوء اجرائات وی در تنفیذ آن، مسئولیت تضامنی را بار نمی

ِه صرف خطای یکی از وکلا، مـسئولیت جزایـی را گردد ک بنابراین، از ماده فوق چنین برداشت می
باز نخواهد آورد، بلکه باید تمام وکلا با اشتراک و تفاهم همدیگر یک کـاری را انجـام داده باشـند تـا 

  اگر وکالـت کـسی«:  قانون تجارت افغانستان٧٧٤با استناد به ماده. مسئولیت تضامنی را به بار بیاورد

ای که خارج از  کند، حقیقت پیدا نکند و یا معامله شخص حرکت میکه به حیث وکیل و یا ممثل یک 

» .صلاحیت انجام داده است، از طرف موکل تصویب نشود، بالـذات مـسئول همـان معاملـه اسـت

انجام معاملات خارج از صلاحیت ممثل و وکیل، اعتباری ندارد و باید موکـل، آن را تـصویب کـرده 

  .باشد
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 از شرایط بارشدن مسئولیت کیفری برعهده شـخص حقـوقی، بر اساس آنچه گذشت، یکی دیگر

بردن و به نام و یا حـساب شـخص حقـوقی  آن است که وکیل یا وکلای آن، رفتاری جرمی را برای نفع

  .مرتکب شوند

  مدیرانوقوع جرم توسط  .1-4

اسـت در اصطلاحات اداری، مأموری . کننده و گرداننده کاری است معنای اداره  در لغت به» مدیر«

کند و در اصطلاحات بازرگانی، کسی است که گردش کارهای  رتبه که در رأس یک مؤسسه کار می عالی

 مـدیر انـواع .غیـرهجاری بنگاه یا شرکت به دست اوست، مانند مدیر شـرکت بازرگـانی و مـدیر کـاراژ و

 .)٦٣٢، ص١٣٦٣جعفـر لنگـرودی، (مدیر ترکه، مدیر تـصفیه، مـدیر ثبـت و مـدیرعامل : زیادی دارد

، ٣، فقـره ٣اطلاعی یا نبود نظارت مدیر در جـزء  ارتکاب جرم توسط کارمند شخص حقوقی، برپایه بی

هرگاه در نتیجـه مـدیریت یـا نظـارت ناکـافی، بـرای «:  کد جزای افغانستان چنین آمده است٥٠٠ماده 

 ارتکاب جـرم کارکن یا نماینده شخص حکمی، زمینه اشتراک شخص حقوقی یا کارکن یا نماینده وی در

شویی فراهم گردد و درنتیجه، آن شخص حکمی منتفع شود، شخص حکمـی بـه مجـازات منـدرج  پول

مـدیرها اجـرای «:  قـانون تجـارت٣٣٩ بنابراین، مطابق ماده» .گردد  این ماده محکوم می٢ و ١های  فقره

یفه مدیریت خـود را توانند به دیگری تفویض کنند، ولی وظ بعضی معاملات را که بدان مجاز باشند، می

شود که مدیریت شرکت را تنهـا مـدیران آن انجـام  از این جهت، دیده می» .توانند به دیگری بسپارند نمی

مـأمور، (مشتمل بـر مـأمور و کارکنـان «:  قانون کارکنان خدمات ملکی٣ ماده ٢مطابق با فقره . دهند می

 پس اگر براثر مدیریت یا نظـارت ناکـافی، .»باشد قراردادی اعم از زن و مرد می) کارگر و کارکن خدمات

کارکن اداره یا نماینده شخص حقوقی منتفع گردد، باز هم شخص حقوقی مجازات خواهد شـد؛ چراکـه 

. درواقع شخص حقوقی در احداث جـرم سـهیم اسـت. کارمند و مدیر، متعلق به شخص حقوقی است

هرگـاه در نتیجـه «: کـشور بیـان داشـته اسـت کد جزای ایـن ٥٤٤گذار افغانستان در ماده که قانون چنان

مدیریت یا نظارت ناکافی بر کارکن یا نماینده شخص حقوقی، زمینه اشتراک شخص حقوقی یـا کـارکن 

یا نماینده وی در ارتکاب جرم مندرج این فصل فراهم گردد و در نتیجه آن، شخص حقوقی منتفع شـود، 

  .»گردد کوم می این ماده مح١شخص حقوقی به مجازات مندرج فقره 

صـورت  گذار خواسته است مـسئولیت کیفـری اشـخاص حقـوقی را بـه رسد که قانون  به نظر می

شـدن شـخص حقـوقی،  غیرمستقیم، براثر ترک فعل کارمندان بالارتبه بیـان نمایـد کـه همـین منتفـع

 و مسئولیت کیفری خواهد داشت؛ زیرا در ابتدای بحث بیان گردید که اشخاص حقـوقی، بـدون اراده

ها مرتکب جرم  درواقع نمایندگان شرکت. شعور هستند تا بتوان مسئولیت کیفری را به آنها تحمیل کرد

 صورت عمدی یا غیرعمـدی اسـت، اشـخاص حقـوقی بـه شوند و براثر همین خطا و اشتباه که به می

  . شوند صورت غیرمستقیم متقبل مجازات می 
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گذار افغانستان نظریـه مـافوق و  ای افغانستان، قانونتوجه به موارد فوق و موارد مشابه در کد جزبا

:  کد جزا بیان داشته است٥٤٤ ماده ٤گذار افغانستان در فقره  همچنین قانون. کارفرما را پذیرفته است

تطبیق مجازات مندرج این ماده برای شخص حکمی، مانع تطبیـق مجـازات بـر اشـخاص حقیقـی «

ص حقوقی مجازات شـوند، بلکـه اشـخاص حقیقـی نیـز پس چنین نیست که تنها اشخا» .گردد نمی

  .گذار با توجه به این ماده، راه فراری برای اشخاص حقیقی نگذاشته است مسئول خواهند بود و قانون

   وقوع جرم حین اجراي وظیفه.1-5

یکی دیگر از شرایط بارشدن مسئولیت برعهده اشخاص حقوقی، وقوع جرم حین اجـرای وظیفـه 

  :وجود شرایط زیر برای تکمیل آن لازم استبنابراین، . است

 وجود وظیفه که براثر مقررات قانونی و یا روابط اجتماعی به وجود آمده باشد؛ .١-٥-١

اطلاع از وجود وظیفه؛ زیرا مطلقا نمی. ٢-٥-١
ً

به وظیفه خـود آگـاهی  توان شخصی را که نسبت 

 ندارد، مسئول شناخت؛

ند دو مورد اول تحقق یابد، ولی هرگـاه شـخص، از انجـام وظیفه؛ هرچ توانایی در انجام .٣-٥-١

 )٣١، ص١٣٩٢ظفرنژاد، . (توان آن را مسئول شناخت عمل عاجز باشد، نمی

 با توجه به توضیحات پیشین، جرم باید در اثنای اجرای وظیفه صورت گرفته باشد؛ بـه ایـن معنـا 

 وظیفه و یا توانایی انجـام آن را  نجامکه شخص جرم را درراستای وظایف خود انجام داده و آگاهی از ا

کـه  هـا خـارج از وظیفـه هـم باشـد؛ همـین وقت دیگر زمان آن مهم نیست، شاید بعضی. داشته باشد

 .دانستن او کافی است شود، برای مجرم درراستای وظایف خود مرتکب جرم می

  رفتار مجرمانه به نام و حساب شخص حقوقی) 2

یابنـد،  وقی، به نام و حساب شخـصی خـود آنهـا تحقـق مـیجرایمی که نمایندگان اشخاص حق

شود و مسئولیتی متوجه شخص حقوقی نخواهد شـد؛  مرتکب و مباشر جرم، قابل مجازات دانسته می

ولی اگر اعمال مجرمانه به نام و حساب شخص حقوقی باشد، این شخص حقوقی باید پیامدهای بار 
َ

هرگـاه «:  کد جزا بیـان داشـته اسـت٣٥١گذار در ماده  که قانون مسئولیت آن را به دوش بکشد؛ چنان

 این قانون به نام و یا حساب مؤسسه حمل و نقل هـوایی ملکـی ارتکـاب یافتـه ٩٢١جرم مندرج ماده 

بر مجازات شخص حقیقی، مؤسسه حمل و نقل هوایی، ملکی به جزای نقـدی بـیش از   باشد، افزون

گـذار   از آنجـا کـه قـانون.»گردد لیت تا سه ماه، محکوم میپنج میلیون افغانی و یا به تعلیق موقت فعا

. ِاستفاده کرده، صرف وجود یکی از ایـن دو شـرط، کـافی اسـت» یا«افغانستان در این ماده، از کلمه 

بنابراین، اگر نماینده قانونی شخص حقوقی، جرم را به نام شخص حقوقی، اما به نفع خـود، مرتکـب 

حـال اگـر .  برسد، شخص حکمی، مسئولیت کیفـری نخوانـد داشـتشود و نفع آن تنها به خود وی

ای باشد که ضرری  به شخص حقوقی برساند؛ تحمیـل مـسئولیت بـه شـخص  گونه هدف شخص به
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  درضمن، عمل ارتکابی درجهـت نفـع. حقوقی منصفانه نباشد و خلاف عدالت را جزایی خواهد بود

که به نام نماینده انجام شده، در این صورت، باز رساندن به شخص حقوقی باید باشد، اما از این نظر 

  . هم شخص حقوقی به لحاظ کیفری، مسئولیت خواهد داشت

، دو عبـارت متفـاوت اسـت و »به نفع شخص حقوقی«و » نام شخص حقوقی«از آنجا که بحث 

 در ذیـل بـه بررسـی هـر دو عنـوان  اسـت کـه  افغانستان بـودهگذار این موارد مورد توجه جدی قانون

  .پردازیم می

   به نام شخص حقوقی.2-1

شود،  ّاشخاص حقوقی، همانند اشخاص حقیقی، از روی نام و مشخصاتی که برای آنها معین می

تواننـد  گردند؛ زیرا اشخاصی که دارای شخصیت حقوقی هستند، با این شخـصیت مـی شناسایی می

خصاتی از دیگران شـناخته شـوند تـا رو، باید با نام و مشازاین.  قرار گیرندطرف دعوا و حق و تکلیف

بدیهی است که جرم بایـد بـه نـام )  ٤٥، ص ١٣٩١مقصودی، . (بتوانند با دیگران رابطه برقرار نمایند

جرم را به نام خود مرتکب ) نمایندگان شخص حقوقی(هرگاه شخص حقیقی . شخصی حقوقی باشد

درقبـال آن مـسئولیتی نخواهـد شوند، هرچند در هنگام ایفای وظیفه نیـز باشـند، اشـخاص حقـوقی 

یابـد و  البته ملاک مشخصی که بتوان با آن، میان رفتاری که به نـام خـود شـخص انجـام مـی. داشت

پـس ایـن . شود، تفکیک قائل شد، در قوانین وجـود نـدارد رفتاری که به نام شخص حقوقی انجام می

  .)٢٢٧، ص١٣٨٩ زاده، ملک. (مورد را باید از عنصر روانی شخص مرتکب به دست آورد

شخص حقوقی؛ یعنی اینکه نماینده قانونی، عمل را رسما و عملا از طـرف » به نام«وظیفه   انجام 
ً ً

ای کـه از طـرف  بـرای مثـال، مـدیر شـرکت در معاملـه. شخص حقوقی انجام دهد، نه از طرف خود

 انجـام دهـد، دهد، مرتکب کلاهبرداری از طرف معامله شود، ولی اگر به نـام خـود شرکت انجام می

  .مسئولیت کیفری شخص حقوقی را در بر نخواهد داشت

   حساب شخص حکمی  به.2-2

مسلم است که چه اشخاص حقوقی و چه اشخاص حقیقی، دست به ارتکاب جرم می
ّ

زنند تـا از  

دهد؛ مگر تصور  هیچ خردمندی تن به پیامدهای عمل مجرمانه نمی. رهگذر آن نفعی به دست آورند

کشورهای جهان معمولا یکی از شرایط تحقـق مـسئولیت کیفـری . شود فعی عایدش میکند از آن، ن
ً

ظفرنـژاد، . ( شـده باشـد  حـساب شـخص حقـوقی انجـام دانند که به اشخاص حقوقی را منفعتی می

   .)١٢٩، ص١٣٩٤

حساب شخص حقوقی، و انجـام  توجه به بیان فوق، این سؤال وجود دارد که بین انجام عمل به با

دهد و یا هرکدام معنـای  نفع شخص حقوقی چه تفاوتی وجود دارد؟ آیا هر دو یک معنا را میعمل به 

، هرکدام از »به نفع«یا » به حساب«خاصی خود را دارند؟ در پاسخ به این پرسش باید بیان داشت که 
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انجام رفتار درراستای منـافع اشـخاص حقـوقی؛ یعنـی اینکـه نماینـده او مـثلا. یکدیگر جدا هستند
ً

 

دهـد و هـدف آن، منفعـت شـخص  ای را با در نظر گرفتن منافع شـخص حقـوقی انجـام مـی معامله

همچنین یا قطعی یا احتمـالی، و . تواند جنبه مادی و یا معنوی داشته هم باشند این می. حقوقی است

بـه ضـرر کننده شرکت،  که اداره برای مثال، هنگامی. تواند ظهور نماید یا مستقیم یا غیرمستقیم نیز می

  . کند، شرکت، مرتکب جرم شده است شرکت رقیب، اقدام به تبلیغات غیرواقعی و نشر اکاذیب می

بنابراین، اگر نماینده، جرم ارتکابی را تنها برای به منفعت رسیدن خویش انجام دهد، تنها خود او 

یی هـم در جـا. شـود مسئول شناخته خواهد شد و شخص حقوقی به جرم هیچ ارتکابی، محکوم نمی

شاید جرم را درراستای منافع اقلیت اعضای شرکت انجام دهد نه اکثریت شرکت، که در این صـورت 

نیز جرم، به شخص حقوقی نخواهد بود و ضروری نیست که شرکت واقعا نفع برده باشـد؛ همـین
ً

کـه  

افغانـستان در گذار  که قانون کند، چنان درراستای منافع شرکت اقدام به جرم نموده باشد نیز کفایت می

اگر وکیل مبلغی را که به حساب موکـل گرفتـه، «:  قانون تجارت این کشور بیان داشته است٧٧٢ ماده

که از تاریخ گرفتن پول، مجبور بـه پرداخـت تکـت پـولی  برای مقاصد معینه استعمال ننماید، طوری
ِ

عه به کـار بـرده اگر حیله و خد. همچنین مسئول جبران خسارت، عدم ایفای وکالت هم هست. است

  » .باشد، مورد تعقیبات جزائیه نیز قرار خواهد گرفت

شود، باید درجهت منافع خود آن استفاده شود و یـا  اگر پولی از حساب شخص حقوقی گرفته می

پـس . شود، باید به حساب شخص حقوقی واریز گـردد برعکس اگر منفعتی عاید شخص حقوقی می

بینیم که واریز به حساب، لزوما می
ً

  . به منفعت نیست

گذار افغانستان در کد جزا تحقق هریک از این شرایط، وقوع جرم به نـام و حـساب  بنابراین، قانون

گیـری مـسئولیت کیفـری شـخص حقـوقی، کـافی  یا درراستای منفعت شخص حکمی را برای شکل

  .داند می

 گیري نتیجه

ت یافت کـه شـخص حقـوقی، توان به نتایج زیر دس مطابق با آنچه در تحقیق حاضر گذشت، می

 متشکل از یک عده اشخاص حقیقی اسـت کـه بـرای انجـام فعالیـت مـشخص بـا یکـدیگر متحـد

شخص حقوقی عـام و شـخص ( به دو نوع) حقوقی(این اشخاص. شوند هم جمع میگردند و گرد می

شوند که دسـته اول، از مـسئولیت کیفـری معـاف هـستند و قابـل پیگیـرد  تقسیم می) حقوقی خاص

هـا،  که ناشی از اراده افراد خصوصی به شکل جمعیت) شخص حقوقی خاص( ند؛ اما دسته دومنیست

شـدن   آیند و هدف از تشکیل آنها بـرآورده های مدنی یا تجارتی به وجود می ها، شرکت وقف، مؤسسه

نامـه  مقاصد مادی و یا انتفاعی و یا غیرانتفاعی است، طبق احکام قـانون براسـاس منـشور یـا اسـاس

  .نماید، دارای مسئولیت کیفری هستند بوط فعالیت میمر
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های حقوقی و جرایم مرتبط بـه آنهـا، نظـام کیفـری  حاضر با انکشاف نهادها، شخصیت   درحال

بنابراین، درصـورتی . افغانستان برای مسئول قراردادن آنها، از نظریه کارگر و کارفرما پیروی کرده است

 جرم -١: که شرایط زیر وجود داشته باشدقوقی منتسب دانست توان ارتکاب جرم را به اشخاص ح می

  جرم، به نام، حساب و یـا نفـع آنهـا-٢.  اتفاق افتاده باشداز سوی ممثلین، رؤسا، وکلا و مدیران آنها

 باید ارتکاب فعل مجرمانـه درراسـتای وظـایف آنهـا باشـد کـه در قـانون یـا -٣. ارتکاب یافته باشد

در غیر این صورت، شخص حقوقی سزاوار سـرزنش نیـست و . یّن شده استنامه برای آنان مع اساس

  .توان مسئولیت کیفری را برای آنها بار کرد نمی



  افغانستانی در نظام حقوقی اشخاص حقوقیفری کتی تحقق مسئولطیشرا  ٧٣
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